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* اگر کسی حین خدمت سربازی دچار مجروحیت 
شود، یا کسانی که دچار مجروحیت از زمان دفاع 

مقدس هستند و نمی‌توانند جانبازی خود را ثابت‌کنند،  
جانبازیشان هم پذیرفته نشود و فقط آنها را یک 

سرباز  یا یک ایثارگر مجروح هم به حساب آوریم یا  
رزمندگانی که مجروحیت هم ندارند اما درگیر مشکلات 
زندگی شده‌اند، آیا نباید رفاه و آسایش حداقلی آنها را 

فراهم کنیم؟

غول وام ازدواج بزرگ‌تر شد
بســیاری از مجردهای امروزی تنها یا حداقل یکی از مهم‌ترین 
پشــتوانه‌های خود را وام ازدواجی می‌دانند که دولت به آنها ارائه 
می‌دهد و تا همین چند روز قبل شــاید تعدادی از همین جوانان 
به زور توان پرداخت اقســاط آن را داشتند. اما حالا و بنا به گفته 
سخنگوی دولت تدبیر و امید نرخ سود وام ازدواج از 4 درصد به 10 
درصد افزایش یافته است و این یعنی »غول مرحله آخر« بزرگ‌تر 
شــده است؛ آن هم به دست دولتی که حسب دستور مقام معظم 

رهبری، وظیفه تسهیل در امر ازدواج را دارد.
در بند چهل و پنجم از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، 
بر »فرهنگ‌ســازی و ایجاد زمینه‌هــا و ترتیبات لازم برای تحقق 
سیاست‌های کلی جمعیت« از سوی رهبر انقلاب مستقیما به دولت 

آقای روحانی تاکید شده است.
در »سیاست‌های کلی جمعیت« هم که در تاریخ 30 اردیبهشت 
ســال 93 از سوی ایشــان به روسای سه قوه ابلاغ شد، به اهمیت 
موضوع بیشتر پی می‌بریم. در بند دوم این ابلاغیه آمده است: »رفع 
موانع ازدواج، تســهیل و ترویج تشــکیل خانواده و افزایش فرزند، 
کاهش ســن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندســازی 

آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.«
وام ازدواج، وظیفه دولت

رفع موانع ازدواج، تســهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش 
فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی 
آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد، از 
وظایف دولت است حال سوال اینجاست که تصمیم به افزایش سود 
وام ازدواج از سوی دولت با کدام یک از سیاست‌های کلی نظام در 

اگر بگوییم دولت یازدهم پرحاشــیه‌ترین دولــت‌ در حوزه فناوری 
اطلاعات است، سخن بیراهی نیست. دولتی که اعضای کابینه‌اش فعالیت 
محسوسی در شــبکه‌های اجتماعی خارجی داشته و در رفتاری خلاف 
مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیت ملی کشور، ناباورانه 
شــبکه دریافت اطلاعات و اخبار را از منابع رسمی همچون رسانه‌های 
شناســنامه‌دار و مجوز‌دار به فضای پرحاشیه، ناامن و سیال شبکه‌های 
اجتماعی سوق دادند. کار به جایی رسیده که بخشی از اخبار روزانه کشور 
به پخش تکذیبیه‌های شــایعات منتشر شده در تلگرام توسط مسئولان 

کشوری و لشکری اختصاص یافته است! 
این‌گونه شد که جامعه بر بستری از شایعات بی‌پایان و فضاسازی‌های 
خطرناک، رها گردید و به وضوح پیش‌بینی می‌شود میوه مسموم چنین 
سیاست‌ورزی پر اشــتباهی به زودی در بزنگاه‌های انتخاباتی و حساس 

اجتماعی برداشت شود.

دوگانه‌سازی مهم قرن بیست و یکمی!

ازدواج کنیم 
یا ماشین 
بخریم؟!

افزایش سود وام ازدواج، پر کردن جیب 
دولت و جبران کســری‌ها با سوءاستفاده از 
نیاز مالیِ بی‌بضاعت‌ترین و یکی از مهم‌ترین 
اقشار جامعه یعنی زوج‌های جوان، با کجای منطق سیاست‌های 
کلی نظام درباره جمعیت و تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده 

سنخیت دارد؟
مجردهای ما علی‌الخصــوص آن‌هایی که موفق به ازدواج 
از موانعی  می‌شوند سدشکن‌هایی هستند که توانســته‌اند 
هم‌چون یافتن همســر دارای شــرایط، کار و درآمد، هزینه 
ودیعه خانه و ده‌ها مشــکل دیگر رهایی بیایند. اما تا اینجای 
کار چندان سخت نیست تا اینکه به »غول مرحله آخر!« یعنی 
دریافت وام ازدواج می‌رسند. اکنون وضعیت اقتصادی اکثریت 
مجردهای ما به‌گونه‌ای است که به هر صورت نیازمند دریافت 

وام ازدواج هستند.

تعامل است؟ افزایش سود وام ازدواج، پر کردن جیب دولت و جبران 
کسری‌ها با سوءاستفاده از نیاز مالی ضعیف‌ترین، بی‌بضاعت‌ترین و 
یکی از مهم‌ترین اقشار جامعه یعنی تازه‌دامادها و تازه‌عروس‌های 
کشــور، با کجای منطق سیاست‌های کلی نظام درباره جمعیت و 

تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده سنخیت دارد؟
شاید در نگاه اول افزایش نرخ سود، آن هم رسیدن به 10 درصد، 
میزان اندکی باشد ولی از دید یک جوان که همین وام ازدواج تنها 
پشــتوانه مالی‌اش برای شروع زندگی است، بسیار درصد هنگفتی 
است. سوالی که در این هنگام به ذهن هر جوان در شرف ازدواجی 

می‌رسد این است که ادعای تلاش برای بهبود معیشت از سوی دولت 
را باور کند یا افزایش درصد وام ازدواج را؟ او از خودش می‌پرســد 
آیا کسی که چنین قانونی را تصویب کرده ماهانه 800 هزار تا یک 
میلیون تومان درآمــد دارد و حداقل 400 هزار تومان آن را بابت 
کرایه منزل می‌پردازد؟ در این لحظه او جلوی خودش را می‌گیرد 

تا حرف بدی نزند؛ زیرا به این دولت رأی داده است.
یک محاسبه ساده

حال فرض کنید جوانی از یک خانواده متوســط، در ســن 24 
سالگی پس از اتمام تحصیلاتش در مقطع کارشناسی و اخذ کارت 
پایان خدمت و با فرض اینکه بعد از خدمت سربازی بلافاصله شغل 
پیدا کند، درآمدش حدود 800 هزار تومان باشد؛ اگر این جوان تمام 
درآمدهای ماهانه‌اش را پس‌انداز کند و حتی یک ریال از آن را هم 
خرج نکند که البته تقریبا نشدنی است، در سن 28 سالگی تصمیم به 
ازدواج می‌گیرد در حالی که تمام پس‌اندازش هم 36 الی 40 میلیون 

تومان خواهد بود. البته در چنین شــرایط آزمایشگاهی که عنوان 
شــد، شرط تورم فعلی را حذف کرده‌ایم. حال سوال اینجاست که 
آیا این جوان می‌تواند با این اوضاع تورم در مسکن و مخارج شروع 
زندگی ازدواج کند و به سنت پیامبر‌)ص( عمل نماید و در نهایت 

باعث رشد جمعیت کشور شود؟

گل بود به سبزه نیز آراسته شد
با نگاهی به چند خبر قدیمی درمی‌یابیم که وضعیت وام ازدواج 
آنقدر اوضاع بدی داشته و دارد که دولت باید به صورت اورژانسی 
به درمان آن می‌پرداخت؛ اما با قصه جدید افزایش سود وام ازدواج 

تا 10 درصد، اوضاع از بد هم بدتر شد:
1-  ســید‌علی‌اصغر میرمحمد صادقی با اشاره به خبری خوش 
برای متقاضیان دریافت وام ازدواج به جلسات بانک مرکزی با اعضای 
هیئت مدیره بانک‌ها به منظور تعیین تکلیف وام ازدواج اشاره کرد و 
گفت:‌ متقاضیان وام ازدواج که در سال 92 ثبت‌نام کرده‌اند تا 10 

مهر امسال و متقاضیان وام ازدواج که در سال 93 ثبت‌نام کرده‌اند 
تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات ازدواج می‌گیرند.

2- بــا توجه به آمارهای بانک مرکــزی و مرکز آمار، اگر تمام 
ســپرده‌های قرض‌الحســنه بانک‌ها به تســهیلات قرض‌الحسنه 
اختصاص یابد، از این منابع می‌توان سالانه به یک میلیون زوج ۳۰ 

میلیون تومان وام ازدواج داد، ولی عملکرد بانک‌ها غیراز این است.
3- مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: زوج‌های جوان تنها 
می‌توانند یا تسهیلات 3 میلیون تومانی نقدی را دریافت کنند یا 
تسهیلات 10 میلون تومان خرید کالا، زیرا هر دوی آنها به یک 

زوج پرداخت نخواهد شد.
4- گزارش‌ها حاکی‌است بیش از یک میلیون و 300 هزار زوج 
جوان ســردرگمند و بی‌‌اعتنایی نعمت‌زاده وزیر صنعت همچنان 
ادامه دارد؛ چرا تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید داخل از مصوبه 
جهانگیری مبنی بر وام 10 میلیونی خرید کالا برای زوج‌های جوان 
بی‌خبرند؟!در خبر نخست می‌خوانیم متقاضیان وام ازدواج از سال 
92 در انتظار دریافت وام هستند. با مقدمه‌ای که در ابتدای مطلب 
گفته شــد نیازی به توضیح اوج کم‌کاری دولت در این خصوص 
نمی‌ماند. با توجه به شدت تورم درکشور، چه کاری از وام ازدواجی 
که دو ســال بعد از برگزاری مراسم عقد به دست زوجین برسد 
ساخته است؟ آیا چنین مسئله‌ای باعث نمی‌شود تا زوج‌های جوان 

دولت را عملا بی‌توجه به مشکلات خود قلمداد کنند؟
نتیجه خبر دوم آن است که مشکل وام ازدواج قابل حل است 
اما موانعی وجود دارد که اجازه این کار را نمی‌هد و مشــکل در 
بانک‌هاست. چه کسی مسئول پاسخگو کردن بانک‌ها برای ارائه 
وام‌های قرض‌الحســنه اســت؟یک زوج جوان یا وام سه میلیون 
تومانی خواهند گرفت یا وام خرید کالای 10 میلیونی؛ تازه اگر به 
خبر چهارم بی‌اعتنا باشیم! و اگر این وام بعد از دو سال از ثبت نام 
به دردشان بخورد. همه نیک می‌دانیم که سه میلیون تومان سال 
92 با سه میلیون تومان سال 94 تفاوتی از زمین تا آسمان دارد.

نکته مهم آنکه مردان دولت تدبیر و امید از این دست جوانان 
توقع نداشته باشند که چنین مطالبه حداقلی را به بهانه تحریم 
نادیده بگیرند و آن را براساس سوءمدیریت بر منابع مالی نگذارند.

امید اســت دولتمــردان به جای اینکه ســنگی جلوی پای 
جوانان به جهت تشکیل خانواده بیندازند، فکری به حال وضعیت 
این دختران و پســران کنند چرا که مسائلی همچون مشکلات 
اقتصادی ممکن است جوانان را از مسیر زندگی صحیح بازداشته 
و هزینه‌های ســنگینی در حوزه معضلات اجتماعی به جامعه و 

دولت تحمیل کند.
ازدواج یا خودرو؟ مسئله این است!

البته که در نظر دولت مردان خودرو بهتر اســت. زیرا با 25 
میلیون وام خودرو موافقت می‌کنند ولی 3 میلیون وام ازدواج 
را بــه جوانان نمی‌دهند. یحتمل نظرشــان این اســت که اگر 
جوانان ازدواج نکنند اتفاق خاصی نمی‌افتد، فقط ســن ازدواج 
بالاتر می‌رود و سن فساد و فحشا پایین می‌آید. ولی خودرو از 
واجبات است. شاید هم ما اشتباه می‌کنیم و پیامبر فرموده‌اند: 

المَرکَبُ سنتی!!!

* در بند چهل و پنجم از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بر 
»فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های 
کلی جمعیت« از سوی رهبر انقلاب مستقیما به دولت آقای روحانی تاکید 

شده است.

گروگان استراتژیک
 باند نفوذی وزارت ارتباطات!

در حوزه کارآفرینی نیز زیرساخت اشتغال مبتنی بر فناوری یا همان 
»استارتاپ ها« دربست با مدیریت و مشارکت جمعی از مدیران دولتی 
شناخته شده به آمریکایی‌ها واگذار شده است. کار به جایی رسیده که 
گوگل و مایکروسافت و کوکاکولا همچون سایر کشورهای خاورمیانه، در 
ایران »استارتاپ ویکند تحولات اجتماعی« برگزار می‌کنند و با تکمیل 
مدیریت حلقه‌های کسب‌و‌کار، به عرصه شبکه‌سازی اجتماعی و مدیریت 
خواســته‌های زنان و مردان و جوانان ایرانی ورود پیدا کرده‌اند. مفهوم 
باز گذاشتن دست زیرساخت اقتصادی نظام سرمایه‌داری برای فعالیت 
اجتماعی در ایران این اســت که امکان مهندســی اهداف و آرمان‌های 
»انقلاب اســامی ایران« که از ابتدا با رویکرد ضدسرمایه‌داری، شکل 
گرفت در اختیار نظامات شکست‌خورده نئولیبرالیسم قرار گرفته است! 

آیا مفهومی دقیق‌تر در تبیین پروسه »نفوذ« می‌توان بیان کرد؟!
مدیران عالی‌رتبه نفوذی

این یعنی دســتگیری سرشــاخه‌هایی همچون نزار ذکا و مدیران 
کفشــدوزک و برخی وابستگان به شاخه هیفوس هلند که در ایران در 
حوزه‌های مختلف مهندسی اجتماعی جامعه ایرانی فعالیت می‌کردند، 
بدون قلع و قمع باند نفوذی داخلی که بر کرسی‌های بالادستی سیستم 

تکیه زده‌اند، مثمر فایده نبوده و نخواهد بود.
ایران در شرایط نابسامان اجتماعی با نسل‌کشی نظام سرمایه‌داری و 
تخم‌ریزی مادر نئولیبرالیسم در کشور مواجه است و در چنین شرایطی 
زیرساخت‌های بومی کارگشا همچون »شبکه ملی اطلاعات« که از قابلیت 
حذف دست‌های آلوده و مدیریت یکپارچه تقاضا در کشور برخوردار است، 

با کارشکنی ویژه باند نفوذ، قفل شده است. 
در شــرایطی که اصل ماجرای تقاضای عمومی برای »شــبکه ملی 
اطلاعات« به عنوان بســتر کارآفرینی مبتنــی بر وب با فعالیت قاچاقی 
شــتاب‌دهنده‌های آمریکایی اســتارتاپ‌ها، همراه با دزدی اقتصادی از 
ایده‌های جوانان کشــور، رو به فراموشی سپرده، ابهام‌آفرینی در چیستی 
و چرایی ایجاد شبکه ملی اطلاعات نیز بالا گرفته است. واعظی می‌گوید: 
»شــبکه ملی اطلاعات هیچ‌گاه به انتها نمی‌رسد و همیشه در حال بروز 
شــدن است. الان زیرساخت‌های فنی آن آماده است و هر دستگاهی که 
بخشــی از اطلاعات خود را روی آن می‌گذارد، این شبکه به مرور کامل 
می‌شود. گمرک و مالیات چند ماه قبل تمام خدمات‌شان را بر این بستر 
قرار دادند، قرار است دفترچه‌های بیمه روی این شبکه قرار گیرند و وزارت 
علوم برای شبکه علمی کاری را هم‌راستا با این شبکه شروع کرده است.« 
البته تصویرســازی غلط پیرامون چیستی »شبکه ملی اطلاعات« و 
خلط آن با مبحث »دولت الکترونیک« سبقه‌ای طولانی دارد. به نحوی که 
»ن.ج« مجری شبکه مذکور به حکم آقای وزیر، پیش از این مدعی شده 
بود: »ثبت‌نام یارانه بارزترین سرویس بر بستر شبکه ملی اطلاعات بود)!(«

تقدیم زیرساخت به دشمن؟!
حقیقت این است که اگر کشور ما پیشرانه ملی و نظامات درونی خود در 
حوزه فضای مجازی را در قالب یک برنامه بزرگ و یک شبکه به‌هم‌پیوسته، 
در اسرع وقت راه‌اندازی کرده بود اکنون فعالیت شتاب‌دهنده ها و استارتاپ 
ویکندهای آمریکایی در جامعه تا این حد مهم نبود. چرا که رقابت بیگانه 
در خاک حریف و با زیرساخت‌های ملی، فرآیند بسیار مشکلی است که 
اساسا به علت دست بازی حریف در خاک خودی، محکوم به شکست است.

 اما وقتی دولت از ارائه کمترین و کوچک‌ترین خدمات به جوانان بیکار 
و صاحب ایده سر باز می‌زند، اصلا رقابتی به وجود نمی‌آید! کما ‌اینکه هم 
اکنون ایده‌های جوانان ایرانی با کمک حداقلی شتاب‌دهنده‌های گوگلی 
براســاس قوانین ضداقتصادی حاکم بــر این حوزه، به مالکیت غول‌های 
شــناخته شــده خارجی در‌می‌آیند. اما آیا ما مسیری برای نجات جوان 

ایرانی از این پروژه ضد اقتصادی ایجاد کرده‌ایم؟

رقابت با هیچ!
چه کســی در این میانه به جوانــان صاحب فکر و ایده ایرانی راهکار 
»ثبت ایده« را در استارتاپ ویکندهای آمریکایی آموزش می‌دهد؟ کدام 
مدیر دولتی برای افشــای ایده جوانان ایرانی و واگذاری مالکیت آنها به 
خارجی‌ها از فرط بی‌پولی، دل می‌سوزاند؟ چه کسی نگران حاصل جمع 
سهم شرکت‌های آمریکایی در زیرساخت فناوری اطلاعات اقتصاد ایران 
اســت؟ اینجا مدیران نفوذی از تفکر مدیریت جهان ســومی نیز  پیشی 
گرفته‌اند و آزادانه و آگاهانه برای بیگانه بستر‌سازی می‌کنند. خزانه بانک‌ها 
را به روی جوان ایرانی قفل کرده‌اند تا عملیاتی ساختن ایده‌های فناورانه، 
مســیری به جز واگذاری مالکیت به گوگل و مایکروسافت و اپل نداشته 
باشــد و برای 20 میلیون تومان وام اجرای ایده، 30 درصد از کل دارایی 
و هســتی مالک ایرانی را به نام بیگانه آمریکایی ســند بزنند! مهندسی 

اقتصادی- اجتماعی بدتر از این سراغ دارید؟

ذات این مسیر به »سیستم‌‌ستیزی« و »سرمایه‌دار‌پرستی« می‌انجامد. 
چرا که در سخت‌ترین دوره کارآفرینی، سرمایه‌داری آمریکایی به کمک 
جوان ایرانی شــتافته و دولت و نظام منابع خود را به روی جوان ایرانی 

مسدود ساخته‌اند! 
اما روضه »شــبکه ملی اطلاعات« جانگداز‌تر است، چرا که تنها بستر 
ظهور ایده‌های فناورانه ملی نیســت و گارد دفاعی ملت در حوزه پر نفوذ 

سایبر را بناست ایجاد کند. ادامه دهید...
گوشت قربانی هفته

بالغ بر یک دهه از مطرح شــدن طرح به ‌ظاهر آرمانی شــبکه ملی 
اطلاعات می‌گذرد و دولت‌های مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به آن 
اتخاذ کرده‌اند و همین منجر به بروز برخی اختلاف‌نظرها بر سر مباحث 

اجرایی این پروژه ملی شده است.
قطعا دولت‌های قبلی کوتاهی‌های بســیاری بر سر اجرای شبکه ملی 
اطلاعات داشته‌اند تا جایی که تنها اقدام به ارائه دیدگاه‌ها و نظریات‌شان 
در ارتباط با این پروژه کردند و عملا چیزی اجرایی نشــد؛ دولت کنونی 
هم که از ابتدا با شعار پیاده‌سازی و تکمیل این طرح عظیم ملی کار خود 

را آغاز کرد تنها مفاهیم قبلی را دریافت نمود.
حــال دو راه پیــش روی آنها بود؛ یا باید مفاهیــم قبلی و انتزاعات 
مسئولان پیشین را سرلوحه قرار می‌دادند یا راهی جدید را برمی‌گزیدند 

تا روند اجرا تسهیل شود.
اما با توجه به اینکه نوعی اختلاف‌نظر بین نهاد حاکمیتی فضای مجازی 
و وزارت ارتباطات در دوره قبل شورای عالی فضای مجازی وجود داشت، 
مانع ارائه دیدگاه دولت نســبت به این پروژه شد و دولت روحانی هم در 
مرحله اجرا نهایتا اقدام به ارائه پاورپوینت درخصوص چیستی شبکه در 
جلســات شورای عالی فضای مجازی کرد و روند مذکور را به حرکت در 

مسیر ایجاد شبکه با میلیاردها تومان هدر رفت بودجه، تعبیر نمود!
شبکه ملی که نیست!

ـ وزیر  ایــن اختلاف‌نظرها تا جایی ادامه یافت کــه محمود واعظی ـ
ـ فروردین ماه سال جاری برای پاسخ گویی  ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ
بــه نمایندگان مجلس درباره مباحث مختلف و از جمله تأخیر در اجرای 
شــبکه ملی اطلاعات، عدم شفافیت در اجرای این پروژه و روشن نبودن 
سیاســت دولت در قبال آن و همچنین پاسخ‌گویی درباره این مسئله که 
چرا شــبکه ملی اطلاعات تاکنون تنها پنج درصد پیشرفت داشته است، 
به مجلس فراخوانده شــد و در نهایت نیز به‌دلیل عدم اجرای شبکه ملی 

اطلاعات از مجلس کارت زرد گرفت.
پس آنچه شواهد نشان می‌دهد، شبکه ملی اطلاعاتی در کار نیست و 

ماهیت رفتار با آن مثل گذشته بوده است.
ـ  ـ دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی ـ محمدحســن انتظاری ـ
نیز با انتقاد از ارائه نشدن گزارش پیشرفت و برنامه زمانبندی اجرای پروژه 
شبکه ملی اطلاعات، کم‌کاری وزارت ارتباطات را دلیل اصلی عدم اجرای 

این پروژه عنوان کرد.
وی عنوان کرد: آنچه وزارت ارتباطات به‌عنوان گزارش پیشرفت شبکه 
ملی اطلاعات به این شــورا ارائه کرده، در حد پاورپوینت بوده و گزارشی 

نبوده است که بتوان براساس آن قضاوت کرد. 
قلع و قمع تاریخی!

نتیجه این شد که لابی نفوذی وزارت ارتباطات صدر تا ذیل مدیران 
مرکز ملی فضای مجازی از جمله خود انتظاری را با رویکردی برنامه‌ریزی 
شــده، در کمتر از دو ســال حذف کرد و نزدیکان و برخی اقوام »ن.ج« 
کرســی‌های مرکز را اشغال کردند. البته افشــای برخی انتصابات اعلام 
نشده دبیر جدید شورا در رسانه‌ها، منجر به شکست بخشی از طرح شد. 
با این حال برنامه‌های اصلی شــورا از جملــه نظارت و برنامه‌ریزی برای 

تکمیل طرح بســیار مهم شبکه ملی اطلاعات و فرامین رهبر انقلاب در 
این حوزه و ماجرای انحلال شوراهای موازی، دست کم تاکنون بر زمین 
مانده اســت. هر چند برای قضاوت درخصوص عملکرد دبیر جدید هنوز 

راه درازی باقی است.
تاکنون طبق برآوردهای مالی انجام شــده در دولت‌های نهم، دهم و 
کنونی بالغ بر 2200 میلیارد تومان هزینه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات 
شده است، اما تا به حال گزارش مستدلی در ارتباط با میزان پیشرفت آن 
ارائه نشده است؛ هرچند که »ن.ج« پیش از این گفته بود پیشرفت شبکه 
ملی اطلاعات مسئله‌ای نیست که نیازمند گزارش باشد چرا که عینیت 

این شبکه جلوی چشم همه است و همه آن را احساس می‌کنند)؟!(
وزیــر ارتباطات نیز در دفاع از عملکرد خود، افزایش ظرفیت پهنای 
باند اینترنت، راه‌اندازی اینترانت اســتان قم و ارائه خدمات الکترونیکی 
دستگاه‌ها بر شبکه اینترانت داخلی کشور را از جمله اقدامات انجام شده 

در این زمینه عنوان کرده بود که به گزارش عملکرد دستیابی به اهداف 
اجلاس سران اطلاعاتی-wsis- شباهت بیشتری داشت.

یک موفقیت یواشکی!
تمام این موضوعات یک طرف و اظهارات جدید »ن.ج« در ارتباط با 
اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات یک طرف! وی در افتتاحیه نمایشگاه 
بین‌المللی الکامپ در پاسخ به این سؤال که »چه ‌میزان از مردم در حال 
حاضر به شــبکه ملی اطلاعات دسترسی دارند؟« گفت: در حال حاضر 
تمامی کاربران در تمام نقاط کشور و حتی روستاها به شبکه ملی اطلاعات 

دسترسی دارند)!(
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در شبکه ملی اطلاعات 
پایداری، ظرفیت، کیفیت، قیمت، ســرعت و امنیت در قالب یک برنامه 
جامع طراحی شــده است، گفت: »گام‌به‌گام به‌ سمت نقاط تعیین شده 
پیش می‌رویم و در این راستا برای رسیدن به اهداف سه برنامه شش ‌ماهه 
تهیه شده است.«معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: به‌ زودی گزارش‌های 
کتبی که در این خصوص وجود دارد، اعلام می‌شود اما باید در نظر داشت 
که شبکه ملی اطلاعات دارای روندی تکاملی است. اکنون در فاز اول که 
مربوط به دسترسی به این شبکه می‌شود تمهیداتی اندیشیده شده تا مردم 
در نقاط مختلف به اینترنت دسترسی داشته باشند؛ اما در گام‌های بعدی 
موضوعاتی مانند ظرفیت دسترسی، سرعت، امنیت، قیمت و مواردی از 
این دست مورد توجه قرار خواهد گرفت چرا که در این زمینه یک برنامه 
جامع تهیه کرده‌ایم و براساس آن گام‌به‌گام این طرح را پیش خواهیم برد.
وی همچنین اظهار کرد: »امیدواریم تا اواسط سال آینده در خصوص 

شبکه ملی اطلاعات به شرایط مطلوب نزدیک شویم.«
هنوز زمان زیادی از نطق جدید وی نگذشــته بود که یکی از اعضای 

حقیقی شورای عالی فضای مجازی به نقد این اظهارات پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری اتفاقا در همان نمایشگاه 
الکامپ در پاسخ به سؤالی مبنی بر »گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات 
به کجا رسید و آیا طبق اظهارات معاون وزیر ارتباطات، اجرای این شبکه 
محقق شــده است؟« گفت: به ‌عقیده بنده شــبکه ملی اطلاعات هنوز 

راه‌اندازی نشده است.
این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر قرار باشد شبکه ملی 
اطلاعات را در بستر اینترنت راه بیندازیم که دیگر شبکه ملی نیست، زیرا 

اگر سوئیچی از اینترنت را ببندند این شبکه از دسترس خارج می‌شود!
براساس اهداف کمی ترسیم شده در برنامه پنجم توسعه، شبکه ملی 
اطلاعات باید تا پایان ســال جاری راه‌اندازی شــود و طی آن 60 درصد 

خانوارها و 100 درصد کسب‌و‌کارها به این شبکه متصل شوند.
عــاوه بر این 80 درصد پرداخت‌ها نیز بایــد به‌صورت الکترونیکی 
انجام شــده و امکان دسترسی کاربران ایرانی به پهنای باند 20 مگابیت 
بر ثانیه نیز در این شــبکه محقق شود.اکنون »ن.ج«، متهم پرونده نزار 
ذکا و امضا‌کننده اســناد اجلاس سران جامعه اطلاعاتی- wsis – مشهور 
به باشــگاه بازندگان حوزه حاکمیت اینترنت؛  دبیر شــورایعالی فناوری 
اطلاعات، مجری شــبکه ملی اطلاعات، مدیر و مجری زیرساخت شبکه 
ملی اطلاعات و رئیس کارگروه 4 نفره تحقق شبکه ملی اطلاعات است! 
وی از موسســین و اعضای حزب منحله مشارکت و از عناصر نزدیک به 
دفتر هاشمی ‌رفسنجانی است که به صورت عملیاتی، دانسته یا نادانسته 

نقشه »اشغال سایبری ایران« را دنبال می‌کند.
 آیا با مدیریت عناصری همچــون »ن.ج« می‌توان به تحقق اهداف 

نظام در حوزه سایبر و فناوری اطلاعات امیدوار بود؟ 

شبکه ملی اطلاعات

اشاره
ایثار کلمه‌ای پر معناست که در تمام فرهنگ‌ها و ملل مختلف دارای بار 
ارزشی و معنوی است هرچند در هر جامعه‌ای می‌تواند تعریف مخصوص به 
خود را داشته باشد.بی شک تمام مردم دنیا برای فردی که در حالت‌های 
مختلــف برای کمک به دیگران یا دفاع از میهن خود یا حین خدمت به 
مردم و کشــورش فداکاری از خود نشان دهد یا در این راه دچار آسیب 
جسمی، روحی یا بذل جان شود  ارزش و احترام فوق‌العاده‌ای قائل هستند، 
حال این فرد ایثارگر رزمنده‌ای در میدان جنگ،سرباز یا پلیسی در محل 
خدمت،آتش نشانی وظیفه شناس یا هر شخص دیگری باشد، مهم عمل 
اوســت که برای مردم کشورش تحسین برانگیز است و به همین دلیل 
معمولا  هر جامعه‌ای سعی می‌کند به پاس قدردانی و ادای دین به فرزندان 
فداکار و ایثارگر خود هرآنچه در توان دارد  برای وی یا حتی بازماندگان 
او در نظر بگیرد و البته باز هم خود را بدهکار می‌داند. در این نوشتار به 
برخی مشکلات در سر راه قدردانی از ایثارگران میهن‌مان اشاره می‌کنیم. 
گفته شــد که تشکر و قدردانی از ایثارگران یکی از شاخصه‌های بارز جوامع 
مختلف می‌باشد و بارها از نمونه‌های آن درکشورهای دیگر شنیده‌ایم که حتی در 
مواردی رسیدگی و خدمات ارائه شده به این افراد به قدری جامع و کم نظیر است 
که تعجب بر‌انگیزمی نماید خدماتی که مثلًا به کهنه سربازان باقی مانده از جنگ 

جهانی دوم داده می‌شود که دیگر از شرح آنها خودداری می‌کنیم.
نکته مهم این اســت که این قدر دانی‌ها در کشــور ما که ارزش‌های الهی و 
نمودهای ایثارگری در فرهنگ و افکار مردم تنیده و ممزوج اســت باید رنگ و 

بویی ویژه و پررنگ‌تری داشته باشد. 
وارد آمدن صدمه جسمی حین انجام وظیفه در زمان جنگ یا در یگان‌های 
نظامی و انتظامی در هر زمان  و مکان موجب می‌شود به پاس قدردانی از جانفشانی 
و تحمل رنجی که به واسطه انجام وظیفه به فرد مصدوم یا مجروح وارد می‌شود 
یک سری خدمات هرچند در مواردی ناکافی برای وی در نظر گرفته شود،از قبیل 

کمک و پیگیری در درمان، تسهیلات رفاهی و خدماتی به روش‌های مختلف.
قهرمانان داستان‌ها شرمنده شدند

پس از وقوع جنگ تحمیلی و ســرازیر شدن سیل خروشان جوانان برومند 
این مرز وبوم برای دفاع از ارزشــهای اسلامی و خاک کشور فرصتی پیش آمد تا 
هرآنچه از نمونه‌های ایثار و از خود گذشــتگی در قالب داســتان‌ها و افسانه‌ها و 
شــاهنامه شنیده بودیم در ابعادی بسیار وسیع‌تر و عینی ببینیم و شاهد باشیم 
جوانان ما قهرمانان  بزرگ داســتان‌ها و افسانه‌ها را شرمنده کردند و آنچه باعث 
نصرت و پیروزی ما در برابر دشــمن متکی به عداوت فراوان که پشــت سر خود 
حامیان ثروتمند و توانمندی را می‌دید، شد تجربه‌ای نوین از ایثار و بذل جان از 

سوی رزمندگان و مردم بود که دنیا به چشم دید. 
طبیعی است که پس از اتمام دوران دفاع مقدس با جمعیت عظیمی از جامعه 
ایثارگران روبرو بودیم که هرکدام به نوعی از جان،جسم، خانواده، بهترین سالهای 
جوانی و عمر و هرآنچه داشتند گذشته بودند و با تنی رنجور و مجروح برگشته 
بودند و چه جوانانی که بازنگشتند و خانواده آنها عزیزترین دارایی خود را به پای 
انقلاب و جمهوری اســامی نثار کردند. انصافاً با تلاش سازمان‌هایی چون بنیاد 
شهید و ایثارگران خدمات خوبی به این ایثارگران ارائه شد هرچند قطعاً در برابر 
ایثار آنها چیزی نیســت، اما یکی از مشــکلاتی که به دفعات متأسفانه به چشم 

چراتعیین مصادیق جانبازی ابهام دارد؟

اثبات ایثارگری با تنی مجروح وخسته
و لطمات شیمیایی می‌داند، او که حال دچار از کارافتادگی شده و درآمدی ندارد 
باید هزینه تحصیل فرزندش در دانشگاه و هزینه چند میلیونی درمان همسرش 
را تأمین کند، ولی از این می‌نالد که به دلیل نداشــتن شــرح سانحه کمیسیون 
تعیین جانبازی حتی برای رســیدگی به وضع او تشکیل نمی‌شود و انتظارکمک 
دارد یا خانمی که از پرســنل پزشــکی حاضر در جبهه‌ها بوده و به دلیل آتش 
سوزی مدارکش از بین رفته و الان مانده و اثرات جانبازی اش. سوالی که اینجا 
مطرح است اینکه زمانی به حضور این افراد در صحنه جنگ نیاز بود و آنها بدون 
هیچ چشمداشتی در میدان حاضر شدند و سلامتی و عمر خود را نثار کردند،آیا 
درست است اکنون برای استفاده از کمترین خدمات در به در دنبال جمع کردن 
مدرک و اثبات ایثار خود باشند؟آیا اگر رزمنده‌ای حتی دچار هیچگونه مجروحیتی 
هم نشــده باشــد ولی امروز در گذران زندگی به مشکل خورده به حال خود رها 
شود؟آیا شــرط انصاف است زمانی که کشور به او احتیاج داشت بدون کمترین 
مدرک و تشــریفات در صحنه حاضر شود اما زمانی که او به کمک احتیاج دارد 
باید از هفت خوان رســتم بگذرد؟ امروز حتی برخی ازکســانی که حین خدمت 
دچار حادثه و مجروحیت شده‌اند نیز در مواردی نمی‌توانند از حقوق و خدماتی 
که قانون برای قدردانی از آنها در نظر گرفته است بهره مند شوند. بطور مثال  تقی 
گنجلو اپُراقی جوانی از روستاهای زنجان که سال 84 حین انجام خدمت مقدس 
سربازی هنگام جابجایی مهمات براثر انفجار ، از ناحیه دو چشم نابینا و دو دست 
وی از قســمت مچ قطع شــده است ولی با داشتن مدارک مختلف جانبازی او از 

سوی بنیاد شهید تأیید نمی‌شود.
به گوشه‌ای از شرح حال او توجه کنید: 

ارتش می‌گوید جانبازی‌، بنیاد شهید قبول نمی‌کند!
»روز بیســت و هشتم اسفندماه ســال 1384 هنگامی که سرباز بودم حین 
آموزش »ش م ه«)شیمیایی میکروبی هسته‌ای( بر اثر انفجار شیئی از ناحیه دو 
چشــم نابینا شــدم و دو دستم نیز از مچ قطع شد. من از سربازان نیروی زمینی 
ارتش در شهرستان پیرانشهر بودم.به دنبال این حادثه به بنیاد شهید مراجعه کردم 
اما کارکنان بنیاد شهید گفتند که ابتدا باید ارتش جانبازی شما را تأیید کند. با 

* تقی گنجلو اپُراقی جوانی 
از روستاهای زنجان است که 
سال 84 حین انجام خدمت 

مقدس سربازی هنگام 
جابه‌جایی مهمات براثر انفجار  
از ناحیه دو چشم نابینا و دو 
دست وی از قسمت مچ قطع 
شده ولی با داشتن مدارک 

مختلف ، جانبازی او از سوی 
بنیاد شهید تأیید نمی‌شود.

مراجعه به سازمان ایثارگران ارتش و کمیسیون‌هایی که داشتند در »شورای عالی 
کمیسیون 120 ارتش « به عنوان جانباز 96 درصد شناخته شدم اما هنگامی که 
به بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه کردم آنها گفتند  که چون این حادثه حین 
آموزش »ش م ه« برای شما به وقوع پیوسته است، جزو مصادیقی که بتوان آن 
را جانبازی به شمار آورد، نیست و عملا من به عنوان جانباز به حساب نمی‌آیم.

در دیدار با مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران ناکام بودم این درحالی 
اســت که پس از فوت مادرم در ســال گذشته من دیگر توانایی انجام بسیاری از 
کارها را ندارم. به عنوان مثال چون دو دستم از مچ قطع شده است حتی توانایی 
اینکه قاشــق را به‌دست بگیرم و غذا بخورم هم برایم مقدور نیست. در سال‌های 
گذشته که مادرم در قید حیات بود او زحمت می‌کشید و غذا در دهانم می‌گذاشت 
از طرفی چون نابینا هســتم نمی‌توانم کاری انجام بدهم و همین برایم مشکلات 
بســیاری را بوجود آورده است. به دنبال این موضوع که جانبازی من مورد تأیید 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران قرار نگرفت بــه تهران آمدم و به این نهاد رفتم تا 
رئیس یا قائم مقام بنیاد شهید را از نزدیک ملاقات کنم اما این درخواست کوچک 

هم اجابت نشد. حتی التماس هم کردم که بی‌نتیجه ماند.
اگرچه سازمان ایثارگران ارتش ماهانه مستمری به من می‌دهد اما این مبلغ 
کفاف زندگی مرا نمی‌دهد و از طرفی توانایی انجام هیچ کاری را ندارم. برادرانم 
هم که در روستا زندگی می‌کنند نیز نمی‌توانند از من نگهداری کنند. امیدوارم 
این سخنان موجب شود تا مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران در تهران وقتی 
را برای ملاقات من با آنها در نظر بگیرند تا بتوانم رودررو مشکلاتم را بگویم یا به 
پرونده جانبازی‌ام رســیدگی کنند.«حال این نمونه‌ای است که  صاحب پرونده‌با 
داشتن مدارک مستدل و تأیید شده توسط ارتش نمی‌تواند از خدماتی که به آن 
نیازمند است بهره ببرد.بازهم ســوالی پیش می‌آید،آیا این جوان که با احساس 
وظیفه برای انجام خدمت وظیفه حاضر شده است و اکنون در دنیای مشکلات به 
حال خود رها شده است باید مثل خیلی از افراد از انجام خدمت سربازی سرباز 
می‌زد تا چند سال بعد برای انجام ندادن خدمت تشویق هم شود و برای او امکان 

پرداخت پول و خرید مدت غیبت و دریافت کارت معافیت فراهم شود؟ 
اینک روی ســخن با متولیان و مسئولان است، در حال حاضر که این اتفاق 
ناگوار برای این جوان سرباز حین خدمت افتاده، یا کسانی که دچار مجروحیت از 
زمان دفاع مقدس هستند و نمی‌توانند جانبازی خود را ثابت کنند، اگر جانبازیشان 
هم پذیرفته نشود و فقط آنها را یک سرباز  یا یک ایثارگر مجروح هم به حساب 
آوریم یا  رزمندگانی که مجروحیت هم ندارند اما درگیر مشکلات زندگی شده‌اند 

آیا نباید رفاه وآسایش حداقلی آنها را فراهم کنیم؟ 

می‌خورد وجود  ایثارگران  و جانبازانی اســت که به دلایل مختلف نتوانســته‌اند 
از خدمات هرچند حداقلی در نظر گرفته شــده بهره‌مند شوند، دلایلی از جمله 
نداشتن مدرک  ایثارگری یا نداشتن برگه شرح سانحه جانبازی یا پیگیر نبودن  
پرونده‌سازی برای ایثارگری و جانبازی به دلیل همان روحیه ایثار و ازخود گذشتگی 
و نداشتن توقع برای دریافت خدمات و حال که با افزایش سن و بروز و سخت‌تر 
شــدن عوارض مجروحیت توان رسیدگی شخصی به درد خود را ندارند باید درد 

اثبات جانبازی و ایثار گری را هم به جان بخرند.
تعیین مصداق جانبازی  افرادی که حین خدمت یا در میدان جنگ  به طرق 
مختلف دچار مصدومیت یا مجروحیت می‌شوند،  در برخی موارد با مشکلات عدیده  
و ابهام رو به رو می‌شود.اما آنچه در برخی موارد به چشم می‌خورد درد مضاعف فرد 
آسیب دیده  است که به دلایل مختلف باید با تنی مجروح و خسته اقدام به اثبات 
رابطه مجروحیت و انجام وظیفه کند. نمونه‌های بسیاری از این دست را می‌توان 
برشــمرد که چه افراد آسیب دیده در زمان دفاع مقدس  وچه افرادی که بعد از 
جنگ تحمیلی حین انجام وظیفه یا خدمت مقدس سربازی دچار مجروحیت و 
آسیب جسمی شده‌اند برخی به دلیل نداشتن صورت وضعیت سانحه، برخی به 
دلایل دیگر از خدماتی هرچند اندک که شامل جانبازان می‌شود محروم  می‌شوند.

نمونه‌های زیادی می‌توان برای این مشــکل برشمرد از برادر شهیدی که از 
استان فارس با ما تماس گرفت و از مشکلاتش گفت که پس از مدت‌ها حضور در 
جبهه حالا دچار بیماری‌ها ی پوستی شده که آن را محصول صدمات دوران جنگ 


